
دوشــنبه، پنجم دی ماه ۱۴۰۱، اســتاد احمد سمیعی 
)گیلانــی(، در خانــه خویــش دچــار آســیب دیدگی و 
رنجــوری تن شــد و ســروکارش به مــداوا و طبیب در 
بیمارســتان پارس تهران افتاد. من از احوال اســتاد، 
از گفته های امیدبخش معاون گروه ادبیات معاصر، 
جنــاب اســتاد کیهانــی عزیــز مطلــع بــودم. جنــاب 
کیهانــی همواره به اســتاد تلفن می کردنــد و جویای 
احوال اســتاد بودند و اســتاد هم متن سخنرانی خود 
را در مراســم نیکوداشــت تــالار وحدت و نیز انتشــار 
یادداشــتش را دربــاره کتــاب خانــم دقیقــی ســراغ 
می گرفتنــد و تأکیــد داشــتند ایــن مطالــب هرچــه 
زودتــر با حروفی درشــت تر، مهیای مطالعه او در بســتر بیمــاری و در تخت 
بیمارســتان شــود! مبــادا اینکــه در ایام بســتری بودن از »خوانــدن« محروم 
بمانند. آن هایی که اســتاد سمیعی )گیلانی( را از نزدیک می شناسند خوب 
می دانند که این مرد عاشــق فرهنگ، شــاید بتواند بی خوردن و نوشــیدن و 
بی نفس کشیدن چند روزی دوام آورد؛ اما لحظه ای نمی تواند »بی خواندن 
و بی آموختــن« را تحمــل کنــد. چند مــاه پیش یکی اســتادان گــروه ادبیات 
فارســی یکی از دانشــگاه های بسیار معتبر، شــام میهمان من در منزل بود. 
ســاعتی پــس از حضور او در خانــه ام و بعد از احوالپرســی های متعارف و از 
ری و روم و بغــداد ســخن گفتن، چنــد عنوان کتاب جدید الانتشــار در حوزه 
ادبیات فارســی را با شــوق آوردم و گذاشــتم جلوی او و شروع کردم با شور و 
حال به توضیح  دادن درباره موضوع کتاب ها. این استاد عزیز حتی به جلد 
کتاب هــا هم نگاه نکرد. کتاب ها را با دســت  به ســمت مــن داد و با خنده ای 
که حماقت از آن می بارید، گفت: اینها مربوط به کار توســت و ظرف میوه را 
نزدیک تر برد و مشــغول پوست کردن سیب شد!!! بگذریم. چند روز پس از 
عمل جراحی اســتاد، به اتفاق تنی چند از همکاران و اســتادان گروه ادبیات 
معاصر به عیادت استاد رفتیم. استاد در طبقه سوم بیمارستان پارس )اتاق 
۳۰۶( آبی پــوش منتظر ما و بر صندلی نشســته بودند. پیــش از ما، چند تن 
از همکاران خانم رســیده و مشــتاقانه گرم گفت وگو با استاد بودند. در راهرو 
صدای اســتاد را می شــنیدم که به دخترش می گفت از اینهــا پذیرایی کنید. 
حال آن قامت نحیف با آن جامه آسمان رنگ، از احوال خوشی خبر می داد. 
چند دقیقه بعد ما به درون خوانده شــدیم. اســتاد، همان بود که همواره در 
فرهنگســتان بود. تنهــا تفاوتی که البته بی حــزن و غم برای مــا نبود، چهره 
نابشاش و رخسار اصلاح نشده استاد بود. هرچند همان موهای سپید تُنُک 
هم به نظر نمی آمد در »ســپیدی و روشــنی و فرداهای« سراســر امیدبخش 
پرحضور در ســخنان اســتاد، چندان خدشــه ای وارد آورد. از زمانی که استاد 
را شــناخته ام همواره سرشــار از »نوجویی و امید و تلاش« بوده است. استاد 

البتــه حال حرف زدن هم نداشــت که اقتضای عمل جراحــی او بود. جناب 
کیهانی بعد از احوالپرســی، کاغذهای در دســت را دو دســت تقدیم اســتاد 
کردند )پرینت نوشته هایی که استاد خواسته بود(. استاد بی درنگ و  باشوق 
کاغذهــا را از نظــر گذراند و بلافاصله گفت: این کلمه »فروپاشــی« چرا جدا 
شــده و »پاشــی« از »فرو« دور افتاده اســت؟ جناب کیهانــی توضیح داد که 
چون با حروف درشــت این مطالب پرینت گرفته شــده چنیــن اتفاقی روی 
داده اســت. نگاه اســتاد، ناخوش و ناراضی بود. آقای کیهانی اصل مطلب 
منتشرشده او را در روزنامه در برابر استاد گرفت. وقتی اصل مطلب را دیدند 
کــه »فرو« و »پاشــی« کنــار هم اند او هم خیالش راحت شــد. چند دقیقه ای 
که در محضر اســتاد بودیم تمام ســخن ها درباره بازنشــر فلان مقاله استاد 
در مجموعه  مقالات اســتاد یا پرســش او از سرگذشــت دفتر دوم سیر تحول 
ادبیات ژورنالیســتی در زبان فارسی بود. جز مسائل علمی نه سخنی گفتند 
و نه پرسشی کردند. او در همه حال، چه در پشت میز خود در فرهنگستان و 
چه در بستر بیماری فقط دغدغه »علم واقعی« دارد. همواره هم به  همین 
علم اندیشیده است و پشیزی هم برای شبه علم یا تشبه به علم قائل نبوده 
اســت. ما در آن روز در بیمارســتان در واقع به عیادت عیار علم رفته بودیم. 
در راه بازگشــت بــه اداره، دربــاره رســتوران های خــوب تهــران و دیزی هــای 
به یادماندنی، محیط و هوای بســیار دلپذیر الموت، خوش گواری ماهی های 
قزل آلای پرورشــی در اســتخرهای آب سرد و گرم گیلان و از بی نظیری انگور 
و کشــمش تاکستان سخن بســیار به میان آمد. تمام سخن ها و اظهارنظرها 
دربــاره زندگــی و لذت هــای زندگی بود. هیچ کس اشــاره ای به زشــتی و غم 
نکــرد. فکر نمی کنــم اگر غیر از اســتاد ســمیعی )گیلانی( به عیادت اســتاد 
دیگری رفته بودیم در بازگشــت اینگونه از »زندگی و زیبایی های آن« سخن 

می گفتیم.

ë یاد
امروز چهارشنبه ۲۱ دی ماه سالروز تولد افشین یداللهی 
ترانه سرای نام آشنای ایران است. او فعالیت های حرفه ای 
ترانه ســرایی خود را در سال ۱۳۷۶ در سازمان صدا و سیما 
آغاز کرد. نخستین ترانه های وی با آهنگسازی فؤاد حجازی 
و شــادمهر عقیلــی و با خوانندگی خشــایار اعتمــادی اجرا 
می شــد. از جملــه ترانــه »از فارس تــا خزر« با آهنگســازی 
شــادمهر عقیلی و خوانندگی خشــایار اعتمــادی. یداللهی 

برای تیتراژ بسیاری از سریال های تلویزیونی، ترانه هایی سرود. سریال هایی چون: شب آفتابی، مسافری از 
هند، خوش رکاب، فقط به خاطر تو، کمکم کن، سریال غریبانه، شب دهم، خط شکن، میوه ممنوعه، مدار 

صفر درجه، تبریز در مه و معمای شاه.
ë نغمه و نوا

خبر حوزه موســیقی اختصاص دارد به بیانیه راهبردی موســیقی که قرار اســت در جلســه آتی شــورای 
فرهنگ عمومی کشور بررسی شود. به گفته صابر اکبری خضری، دستیار ویژه دبیر شورای فرهنگ عمومی 
کشــور: »این بیانیه راهبردی، مبنای برنامه ریزی های بعدی و طراحی اقدامات مختلف در حوزه موسیقی 
خواهد شــد که پیگیری اجرایی ســازی آن نیز به صورت مرتب توســط دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی 
انجام شده و به اطلاع اهالی فرهنگ و هنر و عموم مردم خواهد رسید. امیدواریم با نهایی شدن این بیانیه 
راهبردی، پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی در نهایت موضع راهبردی نظام فرهنگی کشور در عرصه 

موسیقی و بایسته های آن در نسبت با دستگاه های فرهنگی مشخص شود.«
ë نما و رسانه

امــروز  از  عینــک  ســینمایی  فیلــم  اکــران  جدیــد  دور 
چهارشــنبه ۲۱ دی ویــژه مــدارس در ســینماهای منتخب 
گــروه ســینمایی هنــر و تجربه آغاز می شــود. ایــن فیلم در 
سانس های صبح سینماها با هماهنگی مسئولان مدارس 
بــرای دانش آمــوزان به نمایــش درمی آید. داســتان فیلم 
»عینــک« دربــاره خواهــر و بــرادری اســت کــه در روزهای 
نزدیــک عید تــلاش می کنند تــا عینک مادربزرگ شــان را 
تعمیر کنند. در این راه با »امان« پسربچه افغانستانی آشنا 

می شوند که ادعا می کند می تواند به آنها کمک کند.

 فیلم سینمایی غلامرضا تختی به تهیه کنندگی سعید 
ملــکان و بــا فیلمنامه ای از بهــرام توکلی و ســعید ملکان، 
محصــول ســال ۱۳۹۷ اســت. ایــن فیلــم بــه مــدت یــک 
ســاعت و ۴۵ دقیقه و در ژانرهای درام، بیوگرافی و ورزشــی 
در پلتفــرم فیلم نــت عرضه شــده اســت. این فیلــم فراز و 
نشــیب های زندگی جهان پهلوان تختی را از دوران کودکی 
در جنوب تهران تا درخشش روی تشک کشتی در مسابقات 
بین المللــی به تصویر می کشــد. حمیدرضا آذرنگ، ماهور 

الوند، فرهاد آئیش، بهنوش طباطبایی، آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، مسعود چوبین، معصومه قاسمی پور 
و شیرین یزدان بخش از جمله بازیگرانی هستند که در فیلم »غلامرضا تختی« نقش آفرینی کرده اند.

ë آن سوی جهان
هوور با در اختیار داشتن ۳ عنوان کتاب اول پرفروش سال و ۶ کتاب در فهرست ۱۰ کتاب پرفروش سال، 
با فروش ۱۴.۳ میلیون نسخه رمان در یک سال، حاکم مطلق فهرست پرفروش ها قرار گرفته است. از ۲۵ 
کتابی که در فهرســت پرفروش ها جای داشــتند، ۸ عنوان متعلق به هوور بود و دو کتاب وی »ما تمامش 
مــی کنیــم« و »وریتی« هر یک بیش از ۲ میلیون نســخه فــروش را تجربه کردند. تنها نویســنده ای که بجز 
هــوور بیــش از یک عنوان کتاب در فهرســت ۲۵ کتاب پرفروش داشــت، امیلی هنری بــود که کتاب هایش 
»دوستداران کتاب« و »افرادی که در تعطیلات می بینیم« رتبه های ۲۱ و ۲۵ فهرست را به خود اختصاص 

دادند.
ë دنیای کتاب و ادبیات 

اعتبــار خریــد کتاب از »ســامانه خریــد از کتابفروشــی« 
توســط معاونــت امــور فرهنگــی وزارت ارشــاد از شــنبه ۲۴ 
دی همزمــان با ایــام میلاد حضرت زهرا)س( تا شــنبه ۱۵ 
بهمن همزمان با میلاد حضرت علی)ع( تمدید شد. طبق 
اطلاعات ثبت شده در سامانه اهل قلم و آیین نامه اجرایی 
اعتبــار خرید کتاب )بــن( اهل قلم، به بیــش از ۹ هزار اهل 
قلــم در پنج ســطح مختلف بیــن ۲۵۰ تا ۴۰۰ هــزار تومان 
اعتبار خرید کتاب از »سامانه خرید از کتابفروشی« به مبلغ 

کل بیش از ۲۳ میلیارد ریال اختصاص پیدا کرده است. همچنین اهالی قلم علاوه بر این اعتبار می توانند 
از یارانه یک میلیون ریالی که به کد ملی آنها اختصاص پیدا کرده نیز استفاده کنند.
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سخن روز

درآستانه روز گرامی داشت مادر  

میدیا فرج نژاد: امروزه، هزاران ســاعت تکنوازی و قطعه بی کلام به صورت رســمی و غیررســمی منتشر می شــود، ولی به دلیل پایین 
بودن کیفیت و فقر دانش موســیقی، مردم آنها را در حافظه شــنیداری خود نگه نمی دارند. دانش موســیقی صرفاً دانســتن نکات 
تخصصی نیســت بلکه وقتی هنرمندی وارد حوزه موســیقی ایرانی می شود، یعنی باید موســیقی اقوام بداند، شعر بداند، ادبیات، 
تلفیق شعر و موسیقی، زبان شناسی و جامعه شناسی بداند. اگر مخاطب اثری بی کلام از استاد پرویز مشکاتیان یا لطفی را به خاطر 
می سپارد، به این دلیل است که خط ملودی دارند و خط ملودی را می توان به خاطر سپرد. با همه این فراز و فرودها باید این را هم 
بدانیــم کــه موســیقی ایرانی راه خودش را پیدا کرده و می کنــد و از گذرگاه های پر پیچ و خم تاریخ عبور کرده و به شــکل فعلی به 
دست ما رسیده است. هر پیچیدگی دیگری را هم که سر راه آن بگذارید مانند آب روانی که از کوچکترین درزی عبور می کند، 

پشت سر خواهد گذاشت.
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شهریار

خطوط دفتر من سیم ساز را ماند
قلم معاینه مضراب سر به راه من است

کلاه فقر بسی هست در جهان لیکن
نگین تاج شهان در پر کلاه من است

پیامبر اکرم)ص(:
علما وارثان پیامبرانند، اهل آســمان ایشــان را دوســت می دارند و هــر گاه بمیرند ماهیــان دریا تا روز 

رستاخیز برایشان آمرزش می طلبند.
کنز العمّال

به احترام پایندگی ها و پویندگی های استاد احمد سمیعی )گیلانی(

بهعیادتعیارعلم

بخشی از صحبت های اين آهنگساز و نوازنده تار در گفت وگو با ايسنا

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
سالروز تولد افشین یداللهی، بررسی بیانیه راهبردی موسیقی و اکران فیلم های 
عینک و غلامرضا تختی و  تمدید خرید کتاب از »ســامانه خرید از کتابفروشی« از 

جمله اخبار اهالی فرهنگ و هنر در دنیای مجازی است.

ایــن روزهــا زیــاد فکر می کنــم. یعنی مجبور هســتم 
زیــاد فکــر کنــم. مثــلًا فکــر آن روزی کــه مهم تریــن 
درخت هــای زندگــی ام یــک درخت نارنــج بود توی 
حیــاط مادربــزرگ و یــک درخــت انجیــر بــود تــوی 
حیــاط خودمان و دیگــری هم درخت بــادام بود که 
توی زمین پشت خانه مان بود و درخت های دیگری 
هم بود که انار بودند و هرکدام شــان طعمی داشتند 
و تــوی حیــاط آن یکــی مادربزرگــم بــود. ایــن روزها 
همه اش دارم به درخت بادامی فکر می کنم که توی 
زمین پشت خانه مان بود و درخت خوش ثمری بود 
و بــادام خوب می داد و چاغاله هایش هم ترد بودند 
و ما را وا می داشتند که از درخت بالا برویم برای چیدن چاغاله. یعنی انگار 
نوبر بهاره چاغاله... شــاید این روزها که شــکل هوا شبیه بهار است فکرهای 
این طــوری می کنــم و هوای زمین پشــت خانه مــان را کرده ام کــه روزی یک 
درخــت داشــت که بادام بــود و حالا نیســت. یعنی بعد از اینکــه پدرم مرد 

درخت را بریدند. انگار با مردن آدم ها باید یک درخت هم قطع بشود. 
خیلــی دلم گرفت از قطع شــدن ایــن درخت. مثل همــان درخت های 
اناری که بعد از مرگ آن یکی مادربزرگم بریدند و هیچ نماند از طعم شان 
از طعــم »ترش« و »شــیرین« و »می خوش« یا آن یکــی درخت نارنج. اما 
یک درخت هست از این درخت ها که هنوز هم هست و خاطرات کودکی ام 

باهاش جلو آمده. درخت انجیر پیری که توی حیاط خانه خودمان است. 
همیشــه ایــن درخت بــرای ما مهم بوده. بــرادرم که همیشــه بالای این 
درخــت بــود و بایــد بــرای همســایه ها  انجیرمی چیــد. درختی که تــا بالای 
پشــت بام همســایه رفته اســت و شــاخه هایش هم ریخته آن طــرف دیوار. 
درخت انجیر سیاهی که طعم »ترش« و »شیرین« دارد و هنوز هم هست. 
می گوینــد پای این درخت کودکی را خــاک کرده اند که تا به دنیا آمده مرده 
و همیشــه برای من او نگهبان یک قبر کوچک اســت. قبــر کودکی که مرده. 
نمی دانــم چرا همه این درخت ها یک مرده بــا خود دارند یا همان درخت 
معروفی که وســط میدان »آب پخش« در اســتهبان بود و قطع اش کردند و 
همه می گفتند اگر شــاخه ای از آن جدا بشــود یکی از بزرگان شهر می میرد. 
ولی همه اش را انداختند و شــهر ماند بی درخت. شــهر من پردرخت ترین 
شــهر دنیا اســت که با دســت کاشــته شــده. یعنی درخت های انجیر زیادی 
هست که آن را تبدیل کرده به بزرگ ترین باغ شهر دنیا. نوستالژی درخت ها 
را دارم. حالا می خواهم در این نوشــته ها یک درخت بکارم تا ســبز بشــود و 
تناور. یعنی فکر می کنید چنین اتفاقی می افتد؟ من فکر می کنم خیال آدم 
همه کار ازش بر می آید. اما یک چیز هست که همیشه برایم عجیب بوده، 
اینکه درخت های شــهرم بیشــتر از آدم هایش اســت این یعنــی حکمرانی 
درخت هــا در شــهر. ولــی خیلــی عجیب اســت که تعــداد بــالای درخت ها 
نمی تواند آنها را از مرگ نجات بدهد اگر همین تعداد کم آدم نخواهند. ما 

آدم ها انگار میل به تخریب داریم. 
دوست داریم خیلی چیزها را از بین ببریم. میراثی صدها و هزارها ساله 
را همین طــور ول می کنیــم بــه امان خدا یــا هیچ فکر برای شــان نمی کنیم. 
درخت هــا در معــرض خطرند. همــه درخت ها در معــرض خطرند. و این 
خیلی اندوه آور است. یادم می آید آن سال که داشتیم تئاتر اجرا می کردیم 
تــوی نمایش احتیاج به تنه درخت داشــتیم. دســتیار صحنه را فرســتادیم 
دنبــال درخــت کــه رفــت و آمد و یک درخت آورد ســبز که گذاشــت وســط 
صحنــه. درخــت عجیبی بود. درختی که سال هاســت ذهن مــرا به خودش 

مشغول کرده. 
بعــد از اجــرا بــود که پرســیدیم این درخــت از کجــا آمــد و او هم خیلی 
خونسرد خیابان را نشان داد که یک درخت را از توی خیابان بریده و آورده. 
مــا درخت نمی خواســتیم ما المانی از درخت می خواســتیم. ســال ها بعد 
که به آن شــهر رفتم هنوز جای درخت بریده شــده هیچ درختی نبود. یک 
چــوب خشــک توی زمین بود و آن نشــانی بــود از درخت کــه روزگاری بود و 

ما کشتیمش.

 فیلم ســینمایی»After Sun« یکــی از فیلم هایی  
اســت که نظر منتقدان و کارشناسان بسیاری را در 
حوزه ســینما به خــود جلب کــرد و حتی خیلی ها 
ایــن فیلم را یکی از بهترین فیلم های ســال ۲۰۲۲ 
لقــب دادنــد؛ فیلمــی کــه اولین اثــر شــارلوت ولز 
کارگــردان اش اســت. خــود ولــز فیلــم اش را یک 
اثــر »بیوگرافی  محــور و احساســی« می خوانــد؛ ایــن فیلم در کشــور ترکیه 
فیلمبــرداری شــده و نکته جالــب توجهش هم قبل از آن کــه درباره خود 
فیلم حرف بزنیم این اســت که بازیگر کودک این فیلم، فرانکی کوریو، از 
بین ۸۰۰ بازیگری که برای این نقش داوطلب شــده بودند، انتخاب شــد 
و نــه تنها اولین فیلم کارگردان، کــه اولین تجربه بازیگری این هنرمند ۱۲ 
ســاله هم هســت. اولین ســاخته بلند داستانی شــارلوت ولز اسکاتلندی، 
قالیچه ای اســت ریزبافت؛ شبیه همان هایی که کالم یکی شان را از ترکیه 
به سوغاتی می خرد. دستاوردی اصیل، لطیف، زیبا و پیچیده؛ که از نحوه 
قاب بندی صحنــه  ای در ظاهر معمولی تا جزئی تریــن صدای محیط، از 
ترتیب کلمات یک جمله تا نحوه آکسان گذاری بازیگر هنگام ادای واژگان 
را بــه دقت به کار می گیــرد؛ به هدف زنده  کردن حال  و هوایی متناســب با 
حقیقت تجربه زیســتی انســان. شــبیه به ثبت احساس نفســی عمیق با 
چشمانی بسته؛ در خنکای صبحگاه شهری ساحلی. نحوه مینی مالیستی 
ارائــه اطلاعــات در فیلم، این بــاور را کاملًا معتبر جلوه می دهد که ســفر 
تابســتانی، آخرین خاطره مشــترک دو شخصیت است. این موضوع هم 
در فاصله کمِ کالم با خودکشی پیداست، هم در شکلی که فیلم با او وداع 
می کند. در واقع ولز از طریق نشانگان متعددی )اشاره کالم به اینکه تصور 

نمی کند چهل سالگی را ببیند، ایستادن او روی نرده بالکن با دستانی باز، 
شکلی که او فیلم های ضبط  شده را مانند یادگاری بازبینی می کند، اقدام 
نــاکام اش بــه خودکشــی در دریا، و نهایتــاً نحوه به کارگیــری ترانه »تحت 
فشــار« کوئیــن و بویی در صحنه رقــص پایانی(، بر شــخصیتی که در اکثر 
دقایــق فیلم مقابل مــان زنده و حاضر می بینیم، خاکســتر فنای زودرس 
می پاشد و فقدان اش را بدون نمایش صریح، هشدار می دهد. به شکلی 
که در پایان زیبای فیلم )با همراهی موسیقی عمیقاً احساس برانگیز الیور 
کوتــس( دل مــا هم برایش تنگ می شــود. فیلمســاز اعتقــاد دارد آدم ها 
مادامی که کســی به خاطر بیاوردشــان، به زندگی ادامــه می دهند. مانند 
کالم که در پایان خداحافظی می کند، دوربین اش را پایین می آورد و راهی 
ذهن ســوفی می شــود. فیلم، رابطه ای عاطفی با مخاطب برقرار می کند 
و تــا انتها، او را چنــان زلال با خودش تنها می گــذارد که دیگر نخواهد جز 
زندگــی به هیچ چیز دیگری فکر کند و همین اثر عاطفی اســت که ممکن 
اســت مخاطب آن را تا چند روز با خود داشــته باشــد و تأثیری مهم از آن 

روی زندگی شخصی و اجتماعی اش حس کند.
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فرماندهمخلصومبتکر نیما شاه میری
نــــگاره

حماسه 
پایداری

اسماعیل علوی
دبیر گروه پايداری

از  یکــی  کاظمــی  احمــد  شــهید 
فرماندهان اصلی و برجسته جنگ، 
پــس از یــک دوره طــولانی حضــور 
مختلــــف  صــــحنه های  در  مؤثــر 
دفــــاع از تمامیــت ارضــی کشــور و 
در  مانـــدگار  حماســه های  خلـــــق 
بــه همــراه  دفــاع مقــدس،  دوران 
جمعی دیگـــر از چهـــره های جهــادی در دی مــاه ۱۳۸4 بر 
اثر ســانحه هوایی به شهادت رســید. او به راستی حق جهاد 
در راه خــدا را ادا کــرد و زندگی خود را وقف آن نمود. ســردار 
شهید کـاظمی از چنان شخصیتی برخوردار بود که دوست و 
دشمن را به خود جذب می نمود و به تحسین وامی داشت.

بــا مــرور فرازهایی از زندگــی پرتلاش وی بــا عرصه های 
افتخارآفرینی مواجه می شویم کـــه از او یـــک انسـان کارآمد 
و پرتوان ترسیم کرده و فقدانش دلسوزان ملک و ملت را به 

حسرت وا می دارد.
سردار احمد کاظمی قبل از آغاز جنگ با حضور مؤثر در 
کردستان به مقابله با تجزیه طلبان پرداخت و پس از تهاجم 
سراســری ارتش بعث عراق به کشورمان به جنوب شتافت 
و بــا ســامان دادن لشــکر ۸ نجف اشــرف در کنــار نامدارانی 
همچون رحیم صفوی، غلامعلـــی رشــید، جعفر اســدی و 
مرتضی قربانی، تلاش متجاوزان بعثی را برای کامل کردن 

محاصره آبادان در جبهه فیاضیه ناکام گذاشت.
وی در آن منطقــه، بــا انتخــاب ســخت ترین محــور بــه 
مقاومـــت در روزهــای آغــاز جنــگ روح تـــازه ای دمیــده 
بــا  نجف آبــادی  رزمنـــدگان  گـــروه  رأس  در  توانســـت  و 
ابــراز سلحشــوری و شــجاعت، امیــد و نشــاط بیشــتری به 
رزمندگانــی کــه به منظــور ایســتادگی در مقابــل دشــمن 
مغــرور به منطقه آمده بودند، ببخشــد. در این مقطع وی 
با ابتکارعمل سازنده، هســـته ای رزمـی را ایجاد و بـه مـرور 
آن را توســـعه داد. هسته ای که به دلیل اندوختن تجربیات 
جنگی بســیار ابتدا با تبدیل شــدن به تیپ و ســپس لشکر، 
یکی از یگان های خط  شــکن سپاه را شکل داده و »لشکر ۸ 

نجف« نام گرفت. 
لشــکر ۸ نجف در عملیات های بــزرگ و کوچک حضور 
داشــته و یکــی از یگان های قدرتمنــد، جنــگاور، کارآمد و پر 

قدرت سـپاه در طول سال های دفاع مقدس بود.
سردار احمد کاظمی در طراحی این لشکر با آینده نگری، 
یگانــی را بنیــان گذاشــت کــه ضمــن آموزش هــای لازم از 
تربیــت روحیه تهاجمــی و خلاقیــت در عرصه هــای رزمی 
نیز برخوردار اســت. لشکر ۸ نجف در عملیات کربلای5 به 
فرماندهی سردار حاج احمد کاظمی با هدف انهدام ماشین 
جنگـی صـــدام، ظرفیـت وســـیعی، بیش از استعداد رزمی 

یک لشکر از خود نشان داد و زبانزد خاص و عام شد.
وی در ایــن عملیــات توانســت بــا به کارگیــری نیروهای 
داوطلــب بســیجی به ایجــاد یک ســازمان مناســب رزم در 
شــرایط دشــوار بــه همــراه ســاختاری منعطف بــرای فائق 
آمدن بر دشمن بعثی همت گمارد و لشکری را بنا کند که با 
کمترین آسیب، بیشترین تلفات و انهدام نیرو و تجهیزات را 

به دشمن تحمیل کند.
او برای این کار و در شــرایط نابرابری نفرات و تجهیزات، 
ضمن اتکـــا بـر خداونـــد با بهره گیری از تجربیات جنگی به 
شـــیوه های ابتــکاری روی آورده و با اســتفاده از تاکتیک های 
دشــمن به مقابله با آن می پرداخت. این شیوه و روش های 
مبتکرانه، توان رزمندگان را بالا برده و به آنان انگیزه می داد. 
ایــن تاکتیک هــای ابداعــی کــه نشــانه ذکاوت و ذهن خلاق 
و پویــای شــهید حــاج احمــد کاظمــی و اراده مصمــم وی 
بــرای غلبه بر دشــمن بود در عمل تلاش دشــمن را خنثی 
و تــدارکات دشــمن را با مشــکل مواجه می کــرد. چنانکه در 
عملیات فـتح المبـــین بـا اسـتفاده از احـداث جـاده در تنگـه 
ذلیجان و استفاده از تنگه رقابیه برای انهدام مقر فرماندهی 
دشمن اســتفاده کرده و نفرات لشکر با رفتن به سوی جاده 
فکه، مسیرهای تـــدارکاتی و عقبـه لشکرهای دشمن در این 

منطقه را زیر دید و تهدید قرار دادند.
سردار شهید کاظمی به فرماندهی و هدایت رزمنـدگان 
در میـــدان رزم و در صـحنه عمل اعتقاد داشت و خود جلو 
می رفت و به رزمندگان می گفـــت بیاییـــد. بارهـا رزمندگان 
لشــکر، او را با موتورســیکلت در خط مقـــدم جبهـــه دیـــده 
بودنـــد کـــه چگونه با تحرک فراوان راهکارهای خود را ارائه 
مــی داد. شــهید کاظمــی با مطالعـــه میدانــی و بــا تأمل در 
مــورد هــر عملیــات و بــا تدبیــر تمــام واحدهای تحــت امر 
خود را متناســب با شــرایط و هدف کلی عملیات طراحی و 
برنامه ریزی می کرد و دلاورانه و با قدرت تمام آنها را به اجرا 
در مــی آورد. او فرماندهی شــجاع و با صلابــت بود و روحیه 

سرسخت وی بـه همرزمانش نیز سرایت کرده بود.

دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( در آســتانه 
ولادت حضرت فاطمه)س( با عنوان »یادم 
می مونــه« و بــا شــعار »مامــان مهربونم«، 
رنگ و بــوی روز مــادر گرفت. در توضیــح ایــن دیوارنگاره که 
محصــول خانه طراحان انقلاب اســلامی و مؤسســه فرهنگی 
همــه  مهربونــم  »مامــان  آمــده:  اســت،  آینــه  و  آب  هنــری 

خوبی هات یادم می مونه«. / مهر
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